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فریدون جیرانی: »نگهبان شب« دومین فیلم نئورئالیستی سال‌های اخیر پس از قهرمان است. 
به‌نظر می‌آید ســینمای نئورئالیســتی ایران دوباره شــرایطش دارد آماده می‌شود، چون سینمای 
نئورئالیســت در ایتالیا از یک شــرایط سخت اجتماعی بیرون آمد. ســینمای نئورئالیست مثل 
سینمای سیاســی حرف نمی‌زند و وظیفه‌اش ریشه‌یابی است. فیلم رضا میرکریمی موضع‌گیری 

دارد اما مواضع ریشه‌ای دارد.
از صحبت‌های این کارگردان در برنامه کافه آپارات

دومین فیلم نئورئالیستی سال‌های اخیر ایران
ســیاوش چراغی‌پور: خوشــحال و خوشــبختم که کســی مثــل هوتن شــکیبا همراهم بــود. خیلی 
خوشحالم که یک دوستی بسیار شریف و اخلاقمند با یکدیگر داریم. »ملاقات خصوصی« تصویر 
بدی از جنوب شــهر به نمایش نمی‌گذارد، چون غیرواقعی نیســت. به هر حــال یک واقعیتی را به 
تصویر می‌کشــد و مخاطبان می‌توانند با دیده عبرت به آن نگاه کنند. ماجرا این است که این فیلم 

می‌خواهد پشت پرده ظاهر موضوعات و کارهای خلاف فریبنده را به تصویر بکشد.
از صحبت‌های این بازیگر با خبرآنلاین

»ملاقات خصوصی« تصویر بدی از جنوب شهر به نمایش نمی‌گذارد
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برشی از جنگ به روایت خلبان‌های اف-14

نقد فیلم

سحر عصرآزاد
منتقد سینما

سینـــــمایی  فیلـــــم 
»شهرک« قرار است 
چالش بحران هویت 
جهــــان  تداخــــــل  و 
واقعی و نمایشــی را 
بر بستری دراماتیک 
به تصویر بکشــد اما 
رکــود  و  ایســتایی  در 

متوقف می‌ماند.
دومین تجربــه کارگردانی علی حضرتی بر 
اســاس فیلمنامه‌ای از خودش شکل گرفته 
که شروعی گرم و پرشتاب از تلاش‌های چند 
جوان برای ورود به دنیای بازیگری و حضور 
در یک پروژه دارد که منجر به پذیرفته شدن 

یکی از آنها می‌شود.

بخصوص جنــس روابط شــکل گرفته بین 
کاراکتر اصلی که ســاعد ســهیلی نقش او را 
به عهده دارد، به گونه‌ای ترســیم شــده که 
در تقــارن بــا صحنه‌هایی مشــابه در بخش 
میانــی فیلــم قــرار بگیرد. بخشــی کــه قرار 
اســت او نقش یک نقاش ســاختمان را در 
لوکیشــن ایزوله شــده‌ای که بــرای کل گروه 
فیلــم تــدارک دیده شــده، ایفا کنــد. رابطه 
جوان با دختر مورد علاقه‌اش، رابطه با پدر 
و مادر و... قرار است به گونه‌ای قرینه بخش 
میانــی شــده و چالش‌های او بــرای حضور 
واقعی در نقــش و پذیرش الزامات کاراکتر 

نمایشی اش را به‌دنبال داشته باشد.
امــا جذابیــت این ایده با ورود به شــهرک و 
آغــاز زندگــی مکانیکی و از پیــش مدیریت 

شــده‌ای کــه کارگــردان در نقــش خالــق و 
پدیدآورنــده آن حضــور دارد، بــه واســطه 
مانور دادن تکراری بر دســتمایه‌های اندک 
موجود از دســت مــی‌رود. در بخش میانی 
شــاهد شــکل‌گیری زندگی نمایشــی جوان 
و ارتباطــات او بــا پــدر و مادر و حتی عشــق 
نمایشــی هســتیم کــه حرکــت درام در هــر 
مسیربه واسطه دســتوراتی ابلاغ شده روی 
کاغــذ شــکل می‌گیــرد؛ حتــی گــذر زمــان و 

مرگ و زایش عشق و عاطفه.
به همین واســطه اســت که بــه نظر می‌آید 
فیلمســاز در بخــش میانــی تنهــا در حــال 
چیدمان عناصر اولیــه درام در فیلم درون 
فیلم است که کارکردی جز حرکت عرضی 
حول محور یک ایده اولیه ندارد و نمی‌تواند 

گامــی فراتــر رفتــه و تقــارن جهــان واقعی 
و نمایشــی را دراماتیــزه کــرده و بــه تصویر 
بکشــد. تردیدهای کاراکتــر اصلی بخصوص 
از آن جهــت می‌توانســت جذابیتــی وارد کار 
کنــد که او را به جلو هدایــت کند، درحالی که 
در ایــن فیلم هم مانند »بــی رویا«؛ که هر دو 
اثر بحران هویت را بر بســتری مخصوص به 
خود پیش می‌برند، شــخصیت در موقعیتی 
تکــراری و در تقابــل با جهــان اطرافش درجا 

می‌زند.
اینجا هم کاراکتر مرتب از مادر، صاحبکار و 
عشق نمایشی اش در حال سؤال و پرسش 
جهــان  در  خــود  روابــط  الزامــات  دربــاره 
نمایشی اســت و آنقدر این تردید و سؤال و 
پرســش‌ها را در یک ســطح مشخص تکرار 

می‌کند که او را به قعر رکود فرو می‌برد.
بــه واســطه اینکــه فیلــم در بخــش میانــی 
کــم جــان و بــا درامــی لاغــر پیــش مــی‌رود، 
بخش‌هایی بی‌جهت بسط و گسترش یافته 
و به شــکلی ســؤال برانگیز برجســته شده‌اند 
که ســکانس عروســی نمایشــی از آن جمله 
است. سکانسی که می‌توانست بواسطه نوع 
پرداخــت زمینه ســاز تغییر درونــی کاراکتر و 
پذیــرش تدریجی این بازی و نمایش باشــد 
اما با این شکل گسترش تبدیل به صحنه‌ای 
زائــد و بیرون از جهان و اتمســفر فیلم شــده 
است. ساعد سهیلی از معدود امتیازات این 
فیلــم اســت که توانســته ابهــام و تردیدهای 
کاراکتر را به شکلی ظریف متناسب با جهان 
مکانیکی و ســرد و ســنگی نمایش که بخش 
میانــی اثر را به خود اختصاص داده، نمایان 
کــرده و مخاطــب را تــا حدی بــا کاراکتر خود 

همراه کند.

بازتعریــف رخدادی 
قالبــی  در  واقعــی 
فرمالیســتی  کامــاً 
البتــه چالش جذابی 
است به شــرط آنکه 
و  جامــع  تعریفــی 
همه جانبه از فرم در 
تمام ارکان اثر وجود 
آن  و  باشــد  داشــته 
بســتر فرمی موضوع تاریخــی را به بیانی 
گیــرا و بدیــع متصــل کنــد. نــگاه تجربی 
و فرم‌‌گــرا زمانــی متحقــق می‌‌شــود کــه 
احساسات تازه‌‌ای را -برای مخاطب- به 
همراه بیاورد، وگرنه تحریک احساســاتی 
ملودراماتیــک برآمــده از عوامانه‌ترین و 
دستمالی‌‌شده‌‌ترین اشکال داستان‌گویی 
بــه بهانه یــک واقعیت حماســی اگر هم 
نامــش تجربه‌‌گرایــی باشــد یــک تجربــه 
تبــاه و هــدر رفتــه اســت. تجربه‌‌گرایــی با 
درنمی‌‌آیــد.  جــور  عوام‌گرایــی  و  ‌کاری 

اینجا انتخاب کمی تراژیک اســت: یا این 
یــا آن. اگــر فیلم‌‌هــا را موجوداتــی زنده و 
منحصر به فرد بدانیــم که جهانی دارند 
- که دســت‌ کم برای نگارنده این ســطور 
فیلم‌هــا دارای چنیــن جایــگاه و معنایی 
هســتند- آنگاه فیلم تجربی اثری اســت 
کــه زیســتی تجربــی دارد، یعنــی هــم در 
اســت،  تجربــی  بیــرون  در  هــم  و  درون 
در غیــر این صــورت به ســادگی در ذهن 

بیننده‌‌اش گم خواهد شد.
کیوان علی‌محمــدی و علی ‌اکبر حیدری 
همان طور که براساس تجربیات پیشین 
خود- البته با احتســاب کارهایی که امید 
بنکــدار هــم در کنــار علی‌محمــدی بوده 
است- بار دیگر دست به ساخت فیلمی 
از  بیانگــری  و  فــرم بصــری  کــه  زده‌‌انــد 
طریــق فریم در آن حــرف اول را می‌زند. 
فیلــم تــاش می‌‌کنــد تجربــه متفاوتــی 
باشــد و بــا واقعیــت بــه شــکلی نمادین 
کنــد.  برخــورد  شــده  ســبک‌‌پردازی  و 

»2888« بناســت با گذر از مستندنمایی 
به نوعی تابلوی تصویری احساســات‌گرا 
از واقعیتی تبدیل شود که از آن برداشت 
کرده است. اما در نهایت با وجود تلاشی 
که برای این فرم‌گرایی صورت گرفته این 
فیلــم، فیلمی بدیع از کار در نیامده، چرا 
که احساســاتی که در مــا تحریک می‌‌کند 
بــه هیــچ وجــه متفــاوت از آثــار معمول 
کرده‌‌انــد  تــاش  فیلمســازان  نیســت. 
بــا احساســاتی کامــاً  را  موقعیت‌‌هایــی 
تجربی-آوانــگارد  قالبــی  در  کلیشــه‌‌ای 
بیان کنند کــه در نهایت به نوعی گنگی و 
الکن بودن رسیده است. چیزی که پیشتر 
هــم در آثــار ایــن ترکیــب دیــده بودیــم. 
قاب‌هایــی گیــرا، تجربه‌‌گرایــی رادیــکال 
کــه در نهایت بــه نتیجه‌‌ای الکــن، خام و 

ناهمگون ختم می‌‌شود.
مهم‌ترین ناهمگونی در این فیلم مقوله 
بازیگــری اســت. در واقــع این ســمفونی 
ناکــوک و گوشــخراش بازیگــری در ایــن 

فیلــم مایه اعجاب اســت. گویــی با همه 
ســختی کار و وسواســی که در گرافیک اثر 
صورت گرفته، بازیگری امری است که در 
آن بسیار سهل‌انگاری شده. بازی هر یک 
از بازیگــران یــک جنــس دارد و هیچ گاه 
همخوانی و هماهنگــی در جنس اجرای 
نقــش -حتــی در یــک پــان یا ســکانس 
واحــد- نمی‌‌تــوان دیــد. درســت اســت 
کــه کــولاژ یکــی از ایده‌‌هــای فیلم اســت 
و بــه نوعــی کل ســاختار فیلــم کلاژ چند 
موقعیت است در درون یکدیگر اما آنچه 
ناهمگونی و عــدم تطابق بازی‌‌ها در این 
فیلم است ربطی به این ایده کولاژ ندارد 
بلکه بیشتر برآمده از نوعی عدم رویکرد 

در این بخش است.
وامــدار  هــم  تصویــری  نظــر  از  فیلــم 
ســینمای کلاســیک امریــکا و هــم الهــام 
اکسپرسیونیســت  ســینمای  از  گرفتــه 
اســت. نــوع دکوپاژ عــاوه بر رنــگ و نور، 
آن دو ســاختار دوست داشــتنی را یادآور 
می‌شــود. همیــن ایده بصری با شــاکله و 
موضوع فیلم ترکیب جذابی می‌‌شــد اگر 
درون پلان‌ها و سکانس‌‌هایی که مشخصاً 
بــرای آنهــا زحمت زیادی کشــیده شــده 
چیــزی مثــل روح وجــود داشــت؛ چیزی 
زنــده و حــس پذیــر کــه فراتــر از فریادها 
و گریه‌‌هــا و واقعیــت دردناکی کــه به آن 
ارجاع داده می‌‌شود فیلم را از این حالت 
لخــت و کســل کننــده در مــی‌‌آورد. اما به 
نظر می‌‌رســد کار علی‌محمدی، حیدری 
و بنکــدار هنــوز بــه اینجا نرســیده اســت 
کــه ایده‌‌هــای تجربــی و درخشــان خود و 
در  را  کارگردانــی  در  پیچیــده  اجراهــای 
متــن و در اجــرای درام درون تصویــر بــه 
زندگی برســانند و از گذر سینمای تجربی 
احساســاتی تــازه و بدیــع را بــه مخاطب 

منتقل کنند.

گاه‌شمار 
جشنواره

 سی و نهمین 
  دوره

بهمن  1399 

دوره ســی و نهــم 
در  فجــر  فیلــم 
بهمن مــاه 1399 
در وضعیــت اوج 
در  کرونــا  شــیوع 
کشور و در شرایط 
خاصی به دبیری 
ی  مهــــــد محمـد
طباطبایی‌نژاد در تهران برگزار شــد. ترکیب 
اعضای هیأت داوران بخش سودای سیمرغ 

شــامل چهره‌هایی چــون: محمد احســانی، 
ســاره بیــات، مرتضــی پورصمــدی، بهــرام 
توکلی، نیما جاویدی، ســید جمال ساداتیان 
دوره  ایــن  در  بودنــد.  کیایــی  مصطفــی  و 
فیلم‌هــای مطــرح و جنجالــی ماننــد: ابلق، 
بی همه چیــز، زالاوا، روزی روزگاری آبادان، 
مصلحت، شیشــلیک، خــط فرضی، تی تی، 

یدو، تک تیرانداز و منصور حضور داشتند.
ســیمرغ بلوریــن بهتریــن فیلــم بــا حضــور 
نامزدهای این بخش شامل: ابلق، بی همه 

چیــز، زالاوا، بــه فیلم یــدو بــه تهیه‌کنندگی 
محمدرضــا مصبــاح اهــدا شــد. همچنیــن 
سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی با حضور 
نامزدهــای این بخش شــامل: نرگس آبیار، 
ارســان امیری و محســن قرایــی، به مهدی 
جعفری به خاطر فیلم یدو رســید. سیمرغ 
مــرد  اول  نقــش  بازیگــر  بهتریــن  بلوریــن 
بــه رضا عطــاران بــه خاطــر بــازی در فیلم 
روشــن اهــدا شــد و رویا افشــار موفق شــد تا 
ســیمرغ بلورین بهتریــن بازیگــر نقش اول 

تی تی

زن را بــه خاطر بــازی در فیلم مامــان از آن 
خــود کند. ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگر 
نقش مکمــل مرد به پوریا رحیمی ســام به 
خاطر فیلم زالاوا و ســیمرغ بلورین بهترین 
بازیگــر نقش مکمل زن به گلاره عباســی به 
خاطر فیلم ابلق اهدا شــد. زالاوا موفق شــد 
تا عنــوان بهتریــن فیلمنامه را کســب کند و 
همچنین عنوان بهترین فیلمنامه اقتباسی 
بــه فیلم بی همه چیز رســید؛ بــی همه چیز 
عناوین بهتریــن تدوین-عماد خدابخش-

ثابــت-و  متن-حامــد  موســیقی  بهتریــن 
بهتریــن طراحــی لبــاس را نیــز از آن خــود 
کرد. ســیمرغ بلوریــن بهترین فیلــم از نگاه 
ملی به تک‌تیرانداز به تهیه‌کنندگی ابراهیم 

اصغری رسید.
در بخش بهترین فیلم از نگاه تماشــاگران، 
ســیمرغ بلورین این بخش به فیلم ابلق به 
تهیه‌کنندگی محمدحســین قاســمی رسید؛ 
جایــزه ویژه هیأت داوران بــه فیلم بی همه 
چیز به تهیه‌کنندگی جواد نوروزبیگی رسید.

نقد فیلم

علیرضا نراقی
منتقد سینما

داستانی که نمی‌دیدیم یا نمی‌خواستیم ببینیم!
قبل اینکه شروع کنیم به تصویربرداری، 
چهار، پنج ماه هــر روز با وحید رجبلو 
مصاحبــه تلفنــی می‌کــردم.  در واقع 
از وحید خواهش کرده بودم داســتان 
زندگی خــودش را، با جزئیــات برایم 
تعریــف کنــد تــا بــه شــناختی نســبتاً 

عمیق برسم. 
کار فیلمســاز مســتند دو جا خیلی سخت می شود، یکی 
وقتی که بخواهد داســتان سوژه‌ای را روایت کند که هیچ 
کــس چیــزی دربــاره او نمی‌دانــد.  دومی هــم وقتی که 
ســوژه فیلمش کسی باشــد که همه او را می‌شناسند و از 

او، یک داستان در ذهن مردم جا افتاده. 
من با مشکل دوم مواجه بودم و باید فیلمی می‌ساختم 
آره،  آهــا،  نگویــد  اول،  ســکانس  همــان  مخاطــب  کــه 

ایــن، می‌شناســم بابــا خیلــی خفنــه و قصــه‌اش چیه و 
چیــه! حــالا چــه اصراری هســت از کســی که داســتانش 
را همــه مــی داننــد فیلــم بســازیم؟ هــزار و یــک دلیــل 
می‌شــود گفــت که مــن هــزار و یکــم را می‌گویم؛ ســوژه 
مــن، یعنی وحیــد رجبلــو، داســتان عمیق‌تری داشــت 
که کســی نمی‌دانســت و زیر ســایه داســتان مشــهورش، 
یعنی همــان کارآفرین موفــق، پنهان بود. این داســتان 
پنهــان، برای من آشــکار شــد چون بیشــتر از چهــار ماه، 
 هــر روز با او صحبت کــرده و داســتان‌های زندگی‌اش را

 می‌نوشتم!
من هم در نخســتین دیداری که با وحید داشــتم همان 
داستان جذاب مکرر موفقیت شغلی اش را شنیدم، اما 
گفتم نه، این‌طور نیست! یعنی به این سادگی‌ها نیست 
و از او خواهــش کردم که اجازه دهد قانع نشــوم! یکی از 

داســتان‌های عجیب وحید، خاطره جست‌و‌جوی دختر 
ناشــنوایی بــود که در دو ســه مــاهِ حضورش در مدرســه 
کودکان اســتثنایی، دوست شــده بود و بعد از چند سال، 
از دلتنگــی بــه بــرادرش مجیــد گفته بــود کوچــه آنها را 

می‌شناسم، مرا آنجا ببر. 
کوچــه را پیدا کــرده بودند ولی خانه دوســت را نه! چرا؟ 
وحیــد این‌طــور به مــن گفت: »من همیشــه در ماشــین 
دراز می‌کشم و نسبت به پنجره، پایین‌ترم؛ برای همین 
این‌طــور  را  و نشــانی‌ها  کــرده  را نشــانه‌گذاری  آســمان 
در ذهنــم ثبــت می‌کنــم! با تیرهــا، درخت‌هــا، برج‌ها و 
هــر آنچــه ارتفاعش بلند اســت و ثابت. تا کوچــه آنها را 
توانســتم بشناســم ولی خانه‌شــان بلند نبود که در یادم 
بمانــد«! چــه داســتان عجیبــی! مثــل پنجره‌ای بــود که 
بــه رویم گشــوده شــد که دنیــا را، شــهر را و قصه‌هــا را از 

زاویــه‌ای ببینــم که یک فــرد دارای معلولیــت می‌بیند! 
من اگرچه آن داســتان را دســتمایه فیلمم نکردم اما به 
لحــاظ فرمی، مســتند »یکــی از رؤیاهای مــن« با همین 
داســتان شــکل گرفت و رفتم ســراغ داســتانی از زندگی 
وحیــد، که هیچ یــک از ما نمی‌دیدیم یا نمی‌خواســتیم 
ببینیم! چون باید خم شده و از زاویه دید او به دنیا نگاه 

می‌کردیم.

مستند‌روز
محسن هادی

کارگردان »یکی از 
رؤیاهای من«

 تقارن جهان واقعیت
 و نمایش 

با درامی کم جان

 تجربه‌گرا یا عوام‌گرا
مسأله این است

نگاهی به فیلم »شهرک« 
ساخته علی حضرتی

 نگاهی به 2888 ساخته
کیوان علیمحمدی و علی اکبر حیدری

بــه اعتقاد من بــا »2888« ایــن بخش از 
افراد مبارز در جنگ ثبت شدند. ببینید ما 
بارها و بارها فکر می‌کردیم این فیلم دیگر 
به سرانجام نمی‌رســد. شاید جالب باشد 
کــه بگویــم مــن در شهرســتان گیــر افتاده 
بــودم و داشــتم دنبال پول می‌گشــتم تا از 
زیــر بار بدهی این فیلم نجــات پیدا کنم و 
این فیلم را از راه دور و از گوشی موبایل که 
ســمت مانیتور می‌گرفت تدویــن کردم و 
مدعی هستم که تا کنون در سینمای ایران 

کسی اینگونه فیلم تدوین نکرده است.
ëë ،بی‌زمــان و بی‌مــکان بودن ایــن فیلم 

شــبیه تصوریک رؤیــا بود بخصــوص که 
نگاه تازه‌ای به همسران شهدا شده بود. آیا 
در روایت بی‌مکانی و بی‌زمانی این فیلم، 

عمدی وجود داشت؟
علی محمدی: بله حتماً عمدی وجود 

داشت.
حیــدری: زمانی که جنگ شــروع شــد 
من خیلی بچه بودم و اکنون به آن دوران 

فکر می‌کنم، فضــا همین‌گونه بی‌زمان و 
بی‌مکان جلوی چشــمم می‌آیــد. یعنی 
و بی‌مکانــی شــده  بی‌زمانــی  مــا دچــار 
بودیم که تمام نمی‌شــد و این رنگ سیاه 
و ســفید فیلــم متعلق بــه زمــان کودکی 
ما اســت. مــا حتــی در آن زمان دنیــا را از 
طریــق تلویزیــون کوچک ســیاه و ســفید 
می‌دیدم. انگار دنیای ما سیاه و سفید بود 
و بعــد ازجنگ که در تصــور من به‌عنوان 
یــک کــودک دهــه 60 تمامــی نداشــت و 
همه چیز را تحت‌الشــعاع قرار داده بود. 
مدرســه کــه می‌رفتیــم وســط درس آژیر 
قرمز زده می‌شــد به پناهــگاه می‌رفتیم، 
دوبــاره  و  می‌شــد  ســفید  آژیــر   بعــد 
بر می‌گشتیم سر درس و کلاس، یا تانک 
اســباب بازی به مــا می‌دادند برای کمک 
به رزمنده‌هــا و انگار همه چیز بازی بود و 
آن روزها انگار تمامی نداشــت. بنابراین، 
این بی‌زمانی و بی مکانی وجود داشــت. 
در اولین نمایش‌های فیلم از من پرسش 

شد که چرا این فیلم زیرنویس درج تاریخ 
نــدارد؟ ما می‌گفتیم نشــانه گذاری‌هایی 
داریم. مثلًا در فیلم آزادسازی خرمشهر، 
بــه  حملــه  در  امریــکا  انســانی  جنایــت 
ایرباس و غیره را داریم اما نمی‌خواستیم 
نشــان دهیم کــه زمــان چطــور می‌گذرد 
چون واقعاً زمان به رزمنده‌ها و ایثارگران 

آن دوران نمی‌گذشت.
ëë حضور زنان در فیلم‌های ساخته شده در 

ژانر دفاع مقدس نمــادی از جریان زندگی 
است اما در این فیلم اتفاقاً حضور مردان 
خلبــان و تــاش آنها بــرای زندگــی نمود 
بیشتر داشت و انگار دل آنها برای زندگی و 

زنده ماندن می‌تپید.
علــی محمــدی: همــه بــرای زندگــی 
زندگــی  بــرای  همیشــه  می‌جنگیدنــد. 
جنگیده‌ایــم اما آنها با زندگی خود تن به 
تن جنگیدند تــا ما زنده بمانیــم و اکنون 
هرچــه داریــم بــه خاطــر از دســت رفتن 

زندگی آنها است.
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